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  مهمقد  

علم بيان همچون بقية علوم زبان عربي، با ظهور اسلام و تنزيل قرآن كريم نضـج گرفـت و بـا    
گذر زمان، در معنا، مفهوم و حتّي نوع كاربرد و انواع و اقسام تطور يافت تا به علمي داراي مبنـا  

حث در سير تحول علم بيان هدف اصلي اين مقاله نيست و در جا كه باز آن. و اصول تبديل شد
مقالة ديگري بدان پرداخته خواهد شد؛ به خاستگاه كنايه در دو ادب فارسـي و عربـي پرداختـه    

  .شودمي
شناسـي، سـابقة طـولاني دارد     استعمال كنايه به عنوان يك محور بياني در طول تاريخ زبان 

. گردداش به بعد از ظهور اسلام برميداراي حد و تعريف، سابقه ولي به عنوان يكي از فنون بيان
نماي دين مبين اسلام و خاستگاهي بـراي علـم بيـان و    به عنوان آيينه تمام قرآن كريموقتي به 

توان استشهاد كرد؛ و اما در خصـوص  حتّي كليه علوم ادب عربي توجه شود، به آيات فراواني مي
  :كنايه، آية مباركة

 أَنَّكُم اللَّه علم أَنفُْسكُم في أَكْنَنْتُم أَو النِّساء خطْبةِ منْ بِه عرَّضْتُم فيما علَيكُم جنَاح اولَ«
  ).235/بقره( »ستذَْكُرُونَهنَّ

ترين مرجعي است كه علمـاي لغـت و زبـان شناسـان، خواسـته و      ترين، بهترين و اصليكامل
شـريفه  متأمل در اين آيـة  . اندهام گرفته و مبحث كنايه را بر آن استوار ساختهناخواسته از آن ال

شود كه در حيطة مواجه مي -»عرضتم«و تعريض در فعل  »أكننتم«كنايه در فعل  -با دو لغت 
انـد و  لغوي همان معنايي را دارد كه اصحاب معاجم از كنايه و تعريض در آثار خود بيان داشـته 

پس به جرأت مـي  . اصطلاحي آن دو در سطحي وسيع سنخيت و هماهنگي داردحتّي با معناي 
توان ادعا كرد كه شروع و نشأت حقيقي علم بيان، كنايه و تعريض و تطور آنها در طول زمان تـا  
تبديل به صورت يك علم مستقل، از فضل قرآن كريم  و پژوهش و تحقيق در اين معجزة بزرگ 

  .نبي مكرم اسلام بوده است

  كنايه در لغت 

كلمة كنايه در ادب عربي و فارسي به يك معنا و مفهوم استعمال شده اسـت؛ بـا كنكـاش در    
 :شودهاي لغت فارسي و عربي بيش از سه نوع تفسير لغوي براي آن يافت نميفرهنگ
  گويي،پوشيده -الف
  خيزد نه از حروف و ذات آن،معناي اصلي لفظ از باطن و درون آن بر مي -ب
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اظهار و اضمار يك عمل ابدالي است؛ ابدال يك كلمه به جاي كلمه ديگر در همـان معنـا    -ج
  .بدون آنكه در واقعيت ارتباطي با هم داشته باشند

كنايـه   گفتن چيزي و خواستن جز آن؛ گوشـه : گويدمرحوم دهخدا در معناي لغوي كنايه مي
چند معني آن  در استعمال، هر گفتن؛ كنايه زدن؛ گوشه زدن؛ كلامي كه مراد آن پوشيده است

ده و بـه  يده سخن گفتن و سخن پوشيپوش  ،مقابل صراحت به حسب لغت، آشكار و ظاهر است؛
بـه مـذكور   ه را نهي داشته نام مشبهاسم مشب ،ه كردهيزي در ذهن تشبيزي را به چياصطلاح چ

  . ساختن
،  فرنـگ   فرهنـگ ،  الارب  منتهـى (نامـه فارسـي   كه جامع چند لغت آنندراج فرهنگ فارسيدر 
بهـار  ،  اللغـات   غيـاث ،  قلـزم   هفـت ،  قـاطع   برهان،  يناصر  يآرا  انجمن، مؤيد الفضلا،  اللغات  كشف
)  اللغـات   شـمس ،  الصـحاح   من  الصراح،  مظهر العجايب،  وارسته  مصطلحات،  اللغات  منتخب،  عجم
  .رموضوع خود دلالت كندسخني كه بر معني غي: در ذيل كلمه كنايه آمده است است

با اين توصيف، هر چند كه برخي از لغويون فارسي در ضمن اشاره به معناي لغوي كنايـه بـه   
معناي اصـطلاحي آن نيـز پرداختـه انـد، ولـي معنـاي لغـوي كنايـه در ادب فارسـي از سـخن           
 سرپوشيده گفتن فراتر نرفته است و اين موضوع در فرهنگ لغات عربـي نيـز بـه همـان مفهـوم     

  .است
كني فلان يكني عن كذا و عن اسم «: گويد »كني«در ذيل مادة .) ه170(خليل بن فراهيدي 

او كنايـه  ). 451-2: 1982فراهيدي، خليل بن أحمد، (» كذا إذا تكلم بغيره مما يستدل به عليه
را استعمال معنا در غير لفظ خود خوانده است به نحوي كه آن لفظ به كار گرفته شـده  دليلـي   

لغوي خود براي كنايه به  ترجمةاست فراهيدي در  مشهودطور كه  همان. بر معناي مقصود باشد
اي به معناي اصطلاحي كنايه توجه داشته است هر چند كه تعريف او از نظر سـاختاري بـا   گونه

گـويي دانسـته،   تعريف كنايه تفاوت دارد؛ آنچه از گفتة او پيداست اين است كه كنايه را پوشيده
  .گويي استا كه بيان يك معنا به غير لفظ موضوع له همان پوشيدهچر

عددي و » كَم«وقتي از كنايه بحث مي كند آن را مبهم در اشياء همچون .) ه180ت(سيبويه 
هـاي مـبهم    ؛ و اين همان كنايـات يـا اسـم   )121-125: سيبويه(شمارد  در اسماء مي» فلان«يا 

  .گويي معاني، به اشكال مختلف دلالت داردفارسي است كه بر اخفا، اضمار و مبهم
گسترش يافته ) 121و  15: 1981ابوعبيده، .) (ه210ت(معناي لغوي كنايه در نزد ابو عبيده 

وي در . و علاوه بر اخفاء و پوشيده سخن گفتن، اضمار، ابدال و استعاره را نيز در بر گرفته اسـت 
ايـن آيـه كنايـه و تشـبيه اسـت؛ و      : گويـد مي) 223قرهب( »نساؤُكُم حرْثٌ لَكُم«مورد آية كريمة 
اي به مرادف خود نيست بلكه ابدال چند معنا در يـك معنـا بـر    باره ابدال كلمهمنظور او در اين
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اسـت، زيـرا معنـاي     »حـرث «بٌه قرار گرفته است و آن همان كلمـه  اساس مجاز است كه مشبه
 .خيزدحرث  از ملكيت و آزادي در تصرّف بر نمي

ور  «نيز ضمير را از كنايات برشمرده و در توضيح آية شـريفة  .) ه144(و فراء كوفي  ٍ ةفـَأتُوا بِسـ
هثلن مم1980فراّء، (» من القرآن ةالهاء كناية عن القرآن، فأتوا بسور«: گويدمي) 23/بقره(» ...م :

ست، در اين حد جا كه ضمير نيز به نوعي مخفي كردن مرجع آن به دلايل مختلف او از آن) 19
  .گويي اشاره داردهم به پوشيده

علاوه بر همين معناي لغوي به معنـاي  .) ه285ت(و المبرد .) ه276ت( ةـقتيببعد از فراء، ابن 
  .اند كه در جاي خود بدان اشاره خواهد شدفني و اصطلاحي كنايه نيز پرداخته

 ـ  همان ي يكسـان اسـت و تفـاوت    طور كه گفته شد معناي لغوي كنايـه در ادب فارسـي و عرب
       .چنداني با هم ندارد

  معناي اصطلاحي كنايه در ادب فارسي و عربي

با بررسي تاريخ علوم بلاغت در ادب فارسي بـه جـز كتـابي كـه جـاحظ از آن تحـت عنـوان        
ياد كرده، و جويندگان علوم بلاغت را به آموختن و خواندن آن سفارش نمـوده اسـت    »كاروند«
كه ابن نديم از آن ذكري بـه ميـان    عين البلاغةيا و  عش البلاغةو كتاب  )417: 1420جاحظ، (

محمد بـن عمـر    ترجمان البلاغةآورده است، اولين كتاب به دست آمده در بلاغت كتاب معروف 
كه در آن -اصول كلي اين كتاب . رادوياني است كه در اواخر قرن پنجم هجري تاليف شده است

ريض تي از علم بيان، از جمله استعاره، تشبيه و اقسام آن و كنايه و تعبيشتر به فنّ بديع و قسم
رادوياني در اولين تعريف فارسـي كنايـه   . ابن المعتزّ است بديعشبيه كتاب  -پرداخته شده است

شـاعر بيتـي گويـد بـه     ) كـه (گفتن است و آن چنان بود كي  كنايةها و يكي از بلاغت: گويدمي
  :يدكه عنصري گوكنايت چنان

 چو لب به خنده گشايد بپرد چو ديده باز گشايد قرار يابد مرغ
 )99: 1362رادوياني، (                                                                     

طور كه از جملة بالا مشخص است او اولين بلاغي فارسي است كـه بـه زبـان فارسـي از     و همان
او به عنوان اولين تعريـف كنايـه در    گفتةن آورده است؛ ولي اگر اين كنايه مصطلح سخن به ميا

ادب فارسي پذيرفته شود، خالي از اشكال نخواهد بود چون تعريفي از كنايه صورت نپذيرفتـه، و  
  .فقط با ذكر مثالي، كنايه يكي از انواع بلاغت معرفي شده است
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ن عصـر و قبـل از آن مقايسـه شـود،     اگر اين به اصطلاح تعريف با تعريف علماي عرب در هما
نـويس تـأخير   شود كه از حيث تاريخي و اطلاعات موجود آن روز نيز علمـاي فارسـي  معلوم مي

  .اندمعناداري داشته
شمس قيس رازي از علماي قرن هفـتم هجـري كتـابي     المعجم في معايير اشعار العجمكتاب 

اين كتاب، بـه كنايـه در ذيـل     ويسندةن. ديگر است كه در آن از كنايه سخن به ميان آمده است
 ،»ذكر محاسن شعر و طرفي از صناعات مستحسن كه در نظم و نثر به كـار آيـد  «بابي كه آن را 

از جمله كنايات اسـت؛ و كنايـت آن اسـت    ] ارداف[و آن «: تحت عنوان ارداف اشاره كرده است
ز توابع و لوازم معنـي دوم  ا) كي(كي چون متكلّم خواهد كي معني از معاني بگويد، معني ديگر 

معني اشارت كند و اين صنعت در جملة لغـات مسـتعمل اسـت و بـه     ] بدان[باشد بيارد و ازين 
يعني مـردم  ...درِ سراي فلان، كسي بسته نبيند: نزديك خاص و عام متداول چنانك عوام گويند

از لـوازم كثـرت   كند، چـي درِ سـراي نابسـتن    روند و مهماني بسيار مي]مي[به خدمت او بسيار 
  ).370: 1386شمس قيس رازي،(» تردد و اختلاف مردم است

كند كه او مشخص مي.) ه395ت(تعريف شمس قيس در مقايسه با تعريف ابي هلال عسكري 
  :گويدابي هلال مي. در تعريف خود بسيار از تعريف ابي هلال بهره برده است

معنى فيترك اللفظ الدالّ عليه، الخـاص  أن يريد المتكلم الدلالة علي : الإرداف والتوابع
ابـوهلال  (  .... به، و يأتي بلفظ هو ردفه وتابع له، فيجعله عبارة عن المعني الذي أراده

  )361: 1981العسكري، 

با تأسي  دقائق الشعرتاج الحلاوي كه از شاعران قرن هفتم هجري است در كتابي تحت عنوان 
تـاج  .  (س رازي بـا شـواهد زيـاد ارايـه كـرده اسـت      به شمس قيس رازي ، تعريفي همچون قـي 

 )80 :1341الحلاوي، 
اي از مبحث كنايه در كتب بلاغي است كه تا قرن هفـتم هجـري بـه    چه گفته شد خلاصهآن

توان چنين برداشت كرد كه بلغاي فارسي زبان از مطالب بالا مي. زبان فارسي نگاشته شده است
غي فراوان به زبان عربي تلاش و علاقة وافـري در نگاشـت   تا قرن هفتم هجري با وجود كتب بلا

هاي خـود را در فـنّ بلاغـت و ديگـر     اند و تمام سعي و تلاش و مجاهدتبه زبان فارسي نداشته
اند؛ اگر كسي درصدد مقايسة كتب فارسي و عربـي  علوم ادبي، بيشتر در زبان عربي به كار بسته

گمان اذعان خواهد كرد كه بلاغت در زبان فارسي با باشد، بي -تا قرن هفتم هجري -در بلاغت 
تأخيري شگرف از بلاغت عربي به صورتي كاملاً ناقص شروع شده است و اين امر تـا قـرن دهـم    

بـدائع  وقتي بلاغت فارسي در قـرن دهـم هجـري در كتـاب     . هجري همچنان ادامه داشته است
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شـود،  بررسـي مـي  .) ه910أو  906ت(حسين بن علي بيهقي كاشـفي   الأفكار في صنائع الأشعار
انـوار  جا كـه كتـاب   شود كه از كنايه و مباحث مربوط بدان هيچ خبري نيست تا آنملاحظه مي

ايـن اثـر اولـين    . كنـد تأليف مـي .) ه1120ت(را محمد هادي بن محمد صالح مازندراني  البلاغه
و بديع با تأثيرپذيري از  كتاب در تاريخ بلاغت فارسي است كه مباحثش در سه علم معاني، بيان

دو كتاب تفتازاني تأليف شده، حتّي گفته شده اسـت كـه ايـن كتـاب ترجمـة كتـاب مطـول و        
  .مختصر اوست

در اصطلاح لفظـي اسـت كـه مـراد از او     ] كنايه[و آن«: مازندراني در تعريف كنايه مي نويسد
زيـد جبـان   "و ... "النجـاد  زيـد طويـل  "له، چون موضوع ةله باشد با جواز ارادلازم معني موضوع

  .)312: 1376مازندراني، (»  ... "الكلب و مهزول الفصيل
و اين اولين تعريف علمي كنايه به زبان فارسي است كه به گفتة برخي ترجمة تعريـف كنايـه   

عطية كبـري  در كتاب .) ه1169ت (بعد از مازندراني، سراج الدين علي خان آرزو . تفتازاني است
و آن لفظي است كه معني لازمـش مـراد باشـد بـا     «: گويدر تعريف كنايه ميد و موهبت عظمي

  :گويد هك چنانجواز ارادة معني حقيقي، 
 گهي بر پشت پاي خود نبينم گهي بر طارم اعلي نشينم

برطارم اعلي نشستن كنايه از بلندمرتبگي است و اشراف بر ضمائر و سـرائر، و بـر پشـت پـاي     
  ).90: 1381آرزو، (» ر امور واضحه و مضامين پيش پا افتادهخود نديدن از عدم اطلاع ب

كه ملخص و ترجمة  درر الأدب در فن معاني، بيان، بديعحسام العلماء آق أولي صاحب كتاب 
  : نويسدتفتازاني است در تعريف كنايه مي مختصر

در اصطلاح بيانيين لفظي است كـه اطـلاق شـود و اراده شـود از آن، لازم      ... كنايه
كه  »زيد طويل النجاد«عناي آن با قرينه كه مانع از ارادة معني اصلي نباشد، مثل م

كناية از طول قد زيد است، اگر چه بند شمشير نداشته باشد و صـحيح اسـت اراده   
  )116: 1315حسام آق أولي، ( .معني اصلي آن

معرفـي  ) 199: 1363تقـوي،  (» ذكر لازم و اراده ملـزوم يـا بـالعكس   «نصر االله تقوي كنايه را 
  .كند مي

  :گويدسيروس شميسا در تعريف آن مي

: آزادة تهيدست، تركيبـات اضـافي  : از قبيل تركيبات وصفي(كنايه جمله يا تركيبي 
است كه مراد گوينده ) لب گزيدن: بي نمك، مصادر مركبّ: آب روان، صفات مركبّ
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ناي ظـاهري متوجـه   اي هم كه ما را از معمعناي ظاهري آن نباشد اما قرينة صارفه
  )265: 1376شميسا، . (معناي باطني كند، وجود نداشته باشد

  : گويدكوب ميزرين

از لفظ، اسـناد يـا    -اما يك نوع ديگر هست از كلام كه گوينده در طي آن سخن را 
در معني حقيقت به كار نبرده است و نظر به مجاز داشته است، ليكن مانعي  -انشاء 

ايـن هـم البتـه نـوعي مجـاز      . قت هم از آن كلام استنباط شودندارد كه معني حقي
مخصوصاً از ايـن جهـت كـه ايهـام دارد و دو     . است اما با انواع ديگر آن تفاوت دارد

 )61: 1381زرين كوب، ( .گوينداين طرز بيان را كنايه مي. پهلوست

  : نويسدالدين همايي چنين ميجلال

دو معني قريـب و بعيـد باشـد، و ايـن دو      كنايه در اصطلاح سخني است كه داراي
-معني لازم و ملزوم يكديگر باشند؛ پس گوينده آن جمله را چنان تركيب كند و به

كار برد كه ذهن شنونده از معني نزديك بـه معنـي دور منتقـل گـردد، چنـان كـه       
رنج آمادة ديگـران اسـتفاده   به معني مردم تنبلي كه از دست» پخته خوار«: بگويند

. يعني قامتش بلند اسـت » فلان كس بند شمشيرش دراز است«: ند يا بگويندكنمي
 )255: 1354همايي، (

و در اصطلاح آن است كـه لفظـي را بگوينـد و از آن لازم معنـي     «: نويسدو در جاي ديگر مي
  ).205: همان(» .حقيقي را اراده كنند به اين شرط كه ارادة معني حقيقي نيز جائز باشد

 تعريف اول او همان تعريف خطيب قزويني در كتاب ايضاح است كه بدان اشـاره خواهـد شـد   
  ).152-158: 1998خطيب قزويني، (

  : نويسدكزازي مي

چيزي را در سخن بياورد، و از آن بايسته، خود آن چيز را ) لازم(سخنور اگر بايستة 
يسته، يا به سـخني ديگـر،   در كنايه معناي با. كار گرفته استاي را بهبخواهد كنايه

معناي راستين كنايه نيز پذيرفتني و رواست؛ ايـن معنـي نيـز مـي توانـد خواسـت       
  )157: 1368كزازي، ( .سخنور باشد
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در زبان هنر بيان، عبارت است از ايـراد لفـظ و   «: كندجليل تجليل كنايه را چنين تعريف مي
تجليـل،  (» .قـي آن را نيـز اراده كـرد   اراده معني غير حقيقي آن، آن گونه كه بتوان معنـي حقي 

1385 :80.(  
طور كه در معناي لغوي كنايه بيان شد كنايه در سـير تحـول معنـايي خـود از معنـاي      همان

پوشيده سخن گفتن شروع و به ضماير و اسماء مبهم همچون فلان و كَمِ خبـري اطـلاق شـد و    
  .سپس در معناي لغوي استعاره و ابدال توسعه يافت

لغـوي آن فراتـر نرفتـه     معنـاي كنايه را ضمير و اخفاء دانسته و از حد  .)ه 144 – 207(فراء 
گردد كه كنايه در ياد كرده بررسي شود  معلوم مي آنهااست؛ اگر شواهدي كه او با لفظ كنايه از 

نزد او ضمير است كه يك ادراك لغوي است زيرا عرب وقتي كه چيزي را مخفي كنند از آن بـه  
  ).159: 1975حسين، ( و كنايه نام مي برندصورت اضمار 

شود كه به نحوي با مفهوم تعريض آشـنا  معلوم مي معاني القرآنبا بررسي آراي فراء در كتاب 
بوده است هرچند كه بدان اشاره نكرده است؛ البته اين مطلب دليلـي بـر فضـل او در سـخن از     

م بدون ارايه تعريـف، دليلـي   تعريض مصطلح نيست چرا كه صحبت از يك مفهوم موجود در كلا
 وإنَِّا أَو إِياكُم لعَلـَى « آية كريمةاو در شرح . بر فضل و علم شخص در آن موضوع نمي تواند باشد

لضالون أو مهتدون و إنكـم   إنا »إنَِّا أَو إِياكُم«معني : گويدمي )24/سبأ( »هدى أَو في ضَلَالٍ مبيِنٍ
گـر اسـت و غيـر او    داند كه رسولش هدايتخداوند تبارك و تعالي ميلضالون أو مهتدون است، 

گوسـت؛ بـا ايـن    يكي از مـا دو نفـر دروغ  : گويد طور كه شخصي به فرد ديگري ميگمراه؛ همان
كه آن را اظهار كرده باشـد ، و  كند بي اينگويي متهم ميسخن، گوينده طرف مقابل را به دروغ

طـور كـه از مطلـب    همان )362: 198فراء، . (م عرب فراوان است از اين نوع كلام در قرآن و كلا
در ذهن او بوده است ولي اصطلاح و لغتـي   دانسته ويبالا مشهود است، فراء مفهوم تعريض را م

براي آن مفهوم وضع نكرده و يا تعريفي هر چند مختصر به دست نداده است و اگر كسـي ادعـا   
  .فهوم را ذكر كرده است، ادعاي گزافي نكرده استكند كه او اولين كسي است كه اين م

كـه در ضـمير   را با اينهمچون اسلاف خود از بلاغيون كنايه .) ه209.ت(عبيده بعد از فراء، أبو
داند؛ آنگاه كـه او از  كند، وسعت معنايي ضمير را از معناي اصطلاحي كنايه فراتر ميمحصور مي
كند آن را كنايه از حاجت هـر  بحث مي) 6/مائده(» ...غائطأو جاء أحد منكُم من ال ...« آية شريفة

كـه همـان كنايـه از موصـوف مصـطلح      ) 1/128: 1981ابوعبيده، (كند شكم معرفي مي صاحب
بـر مـا آشـكار اسـت كـه معنـاي كنايـه در نـزد         ... «: نويسدباره ميمحمد شيخون در اين. است

نايي در پشت هر لفظ ديگري غيـر از لفـظ   ابوعبيده عام است و آن عبارت است از اخفاي هر مع
فراگيري كنايـه در نـزد او خيلـي وسـيع اسـت كـه        دايرةبنابراين ) 8: 1978شيخون، ( ».اصلي
مبهمات را در بر گيرد؛ و ايـن همـان حلقـه اتصـال      كليّةتواند مجاز، كنايه، استعاره، توريه و  مي
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عرب و فارس تعريف جامعي از آن را معناي لغوي به معناي مصطلح كنايه است كه بعدها بلغاي 
هاي لازم بـراي حصـول يـك    علوم است كه علماي پيشين زمينه كليّةاند و اين شأن ارايه كرده

منـدي از  اند و علماي متأخر با بهـره علم را با تمام مختصاتي كه بر آن متصور است، فراهم كرده
  .اندي آن كوشيدههاي پيشينيان در راستاي تثبيت و توسعه و استواريافته

خليـل، سـيبويه، و   (توان ادامة تلاش پيشينيان دربارة كنايه را مي.) ه210ت(تلاش ابوعبيده 
او كنايه را جزو مجاز شمرده و آن را به معناي عام كلمه يعنـي اخفـاي معنـا    . معرفي كرد) فراء

اننـد آيـة   وراي هر لفظ ديگري غير از لفظ اصلي، معرفي نموده است كه شـامل ضـمير اسـت م   
كـه خبـر را    )4/شعراء(» خَاضعينَ لَها أَعنَاقُهم آَيةً فظََلَّت السماء منَ عليَهِم ننَُزِّلْ نَشَأْ إِنْ«شريفة 

اسـت  » آيـة «محول كرده اسـت  كـه مرجـع آن، لفـظ     » اعناق«در آخر » ها«) ضمير(به كنايه 
ي مصدري را در »ما« )69/طه(» ساحرٍ كيَد صنعَوا اإنَِّم«؛ و يا در آية )121-1: 1981ابوعبيده، (

. هم به نوعي از تأويل نياز داردبيان كرده است زيرا آن» إن صنيعهم كيد ساحر«معناي مجازي 
  .برد كه معناي كنايه در نزد او اعم از دلالت اصطلاحي استتوان پياز اين دو مثال مي

اين كه تعريفي از كنايه بـه دسـت دهـد كنايـه را بـه      بدون .) ه255(بعد از ابوعبيده، جاحظ 
ه بـه     :باره گفته اسـت معناي عام كلمه مقابل تصريح و افصاح دانسته و در اين كـل بلاغـت توجـ

توان به ترك افصـاح و روي آوري بـه   هاست كه از آن جمله ميحجت و دليل و شناخت فرصت
ــرد؛   ــاره ك ــه اش ــ) 63: 1420جــاحظ، (كناي ــواهد و توض ــه از ش ــه جــاحظ در لاب لاي يحاتي ك

توان ادعا كرد كه او به طور ضـمني بـه عقلانـي بـودن     هايش دربارة كنايه آورده است مي نوشته
دلالت كنائي معتقد بوده است؛ و كنايه به معناي عام كلمه در نزد او تعبير تلميحي از معنـا بـه   

  .)202: 1405عتيق، ( جاي تصريح و افصاح بر طبق مقتضاي حال است
  :عه استپيمان شدن أزد و ربيبن بدر به هنگام هم ةـحارثو از شواهد او در اين مجال بيت 

  

گمان مبر كه قلب من آن زمان كـه سوسـمار و مـاهي هـم پيمـان      
  .شوند ، از ترس و خوف آنها مضطرب و پريشان شود 

طـور كـه   كنايه آورده اسـت و همـان  » النون«و از ربيعه به »  ضب البحر«د به كه در آن از أز
پيمـان  معلوم است هم پيمان شدن اين دو محال است، پس أزد و ربيعه نيز ممكن نيسـت هـم  

  ).253:  1418صباغ، (شوند 

 إذا تحالف ضب البحر و النّون لا تحسبنّ فؤادي طائرا فزعا
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فصـل كـاملي را بـه كنايـه و تعـريض       تأويـل مشـكل القـرآن   در كتاب .) ه276ت(ابن قتيبه 
با بررسـي آراي او  . به اتمام رسانيده است تأويل مختلف الحديثده و آن را در كتاب تخصيص دا

توان چنين ادعا كرد كه او به طور ويژه و بر اساس يك مبحـث خـاص   تأليفاتش مي مجموعةدر 
صورت پراكنده از كنايه بحث كرده و فقـط  به كنايه نپرداخته است بلكه در جاي جاي كتبش به

  .توان به نظرش دربارة كنايه پي بردي او ميبندي آرابا جمع
كنايه را انواع مختلفي شـمرده   تأويل مشكل القرآنمبحث مجاز و اسلوب كلام از كتاب او در 

كنايه انواع  و مواضع مختلفـي دارد و از آن جملـه اسـت كـه از     : است و از آن جمله گفته است
فق باشند يا اين كه بخواهي او را در خطـاب  گاه كه اسامي متّاسم مرد به ابوت كنايه بياوري آن

ابـن  (كنـد؛  به كنيه معظّم داري زيرا اين نوع خطاب بر تجربة بالا و مسـنّ بـودن او دلالـت مـي    
شـود كـه او كنيـه را از انـواع كنايـه شـمرده و       با اين توضيح معلوم مـي ) 256:  1973، ةـقتيب

يا ترك تصريح به اغـراض متعـدد همچـون    منظورش از آن ايجاز و يا تعبير به الطف و احسن و 
شـود تـا او را در ميـان    داند كه به شخص اضافه مـي تعظيم است؛ او كنيه را همچون صفتي مي

) 28/فرقان( »خَليلًا فُلاَنًا أَتَّخذْ لَم ليَتنَي ويلتََا يا«او در توضيح آية شريفة . ديگران مشخّص سازد
شود او كنايه را ترك تصريح مقصود، به قصـد زيـادي در   م ميمطالبي بيان داشته است كه معلو

  :دانددلالت و ايجاز مي

... . فقال يا ليتنا لـم نتخـذ فرعـون و نمـرود و    ... علي تقديرهم ةـو لو نزلت هذه الآي
فلاناً و فلاناً بالأسماء لطال هذا و كثر و ثقل، و لم يدخل فيه مـن تـأخر بعـد نـزول     

  )263:  1973، ةـابن قتيب. (القرآن من هذا الصنف

او در توضـيح آيـة   . كنايه در نزد او شامل تعريض و توريه، و ايماء و اشاره و حتّي تشبيه است
  :گويدمي )23/ص( »واحدةٌ نَعجةٌ ولي نَعجةً وتسعونَ تسع لَه أَخي هذَا إِنَّ«شريفة 

  ».ةبشا ةـعن جاري و وري عن النساء بذكر النعاج، كما كني الشاعر«
  :گويدكه مي ةدر اشاره به بيت عنتر

  َ ما قنصٍ لمن حلتّ له      حرمُت علي و ليتها لم تُحرَمةيا شا
  )23: 1985بن شداد،  ةعنتر(

عجب گوسفند صيد كردني است براي كسي كه بر او حلال باشد كه بر من حرام گشته 
 .است و اي كاش بر من حرام نمي شد
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  .آورده است »زن«ا كنايه از ر »ةشا«كه 
كه مـابين كنايـه و توريـه، اخفـاء و تـرك      جا كنايه را توريه ناميده است با وجود ايناو در اين

  .تصريح مراد، وجه مشترك است ولكن كنايه با توريه فرق اساسي دارد
م عرب كلا فلان كثير الرمادو  فلان طويل النجادابن قتيبه در جاي ديگري با اشاره به تركيب 

: 1991ابـن قتيبـه،   (ها را از انواع كنايه شمرده اسـت  را ايماء و اشاره و تشبيه دانسته و گويا آن
توان اشكالي بر او گرفت چـون آن زمـان در مباحـث بيـاني اخـتلاف      اين موضوع را نمي). 163

يـف  توان در نبـود دقـّت لازم در تعر  نظرهاي متعددي وجود داشت كه علتّ اصلي آن را هم مي
  .مصطلحات بياني دانست

توان چنين ادعا كرد كه ابن قتيبه در وسعت معنايي كنايه و ذكر آن در مباحـث بيـاني از   مي
  .جمله توريه، مجاز، ايماء و اشاره نقش اساسي داشته است

: گفتـه اسـت   به سه قسمت تقسيم كـرده و » ضروب الكلام«كلام را در مبحث .) ه285(مبرد 
دارد و از آن جمله است كلامي كه در اصل وضع براي آن معني وضـع شـده   كلام انواع مختلفي 

شـود   شود و كلامي كه مثَل واقع مـي است؛ و كلامي كه از آن به وسيله غير آن كنايه آورده مي
  ).2-8: 1996مبرد، (

چه كـه بـراي آن وضـع    قصد او از نوع اول تعبير به حقيقت است يعني استعمال الفاظ در آن
: 1958، طبانـة (؛ و منظورش از نوع دوم كنايه و از نوع سـوم اسـتعاره و تمثيـل اسـت     شده اند

226.(  
هيچ تعريف و توضيحي و صرفاً بر اساس نظر اخلاقي در چنـد  مبرد اغراض كاربرد كنايه را بي

نهان كردن و پوشيده سخن گفتن، دوري از بيان كلام ناپسند و سبك و : قسم عنوان كرده است
: كنـد و عزّت نهادن؛ سپس براي هر يك از اين اقسام مثالي ذكر و آن را شـرح مـي  داشت بزرگ

نام نهاده، ايـن بيـت از نابغـة جعـدي را شـاهد      » التغطيةو  التعمية«مثلاً در قسم اول كه آن را 
  :آورده است

   خفيات كلّ مكتتمأكنّي بغير اسمها و قد علم االله
را اي  حالي كـه خـدا نهـان هـر پوشـيده شـده       او را به غير نام اصلي اش مي خوانم در

  .داند  مي
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كه كنايه آوردن را به پوشيده سخن گفتن تعبير كرده است؛ و بـراي قسـم دوم، آيـة شـريفة     
را شاهد آورده و آن را كنايه از قضاي حاجـت دانسـته اسـت و     )75/مائده( »الطَّعام يأْكُلَانِ كاَنَا«

هرچند كه مبرد تعريفي از كنايه ارايه نكـرده اسـت، بـا    . سوم كنيه را ذكر كرده است قسمبراي 
توان چنين برداشت كرد كـه كنايـه در نـزد او    بررسي توضيحاتي كه دربارة كنايه داده است مي

عبارت است از ذكر چيزي به غير لفظي كه براي آن وضع شـده اسـت بـه قصـد اخفـاي آن يـا       
كسـي يـا چيـزي بـا تـرك لفـظ صـريح         جلوگيري از كاربرد سخن ناپسند يا تكـريم و تعظـيم  

  .له موضوع
هاي مختلفي ارايه شده است؛ برخي بر اين باورنـد  دربارة نظريه و فضل مبرد در كنايه ديدگاه

كه او در تقسيم و تجديد كنايه كار خاصي انجام نداده و نظر جديدي ارايه نكـرده اسـت ؛ بلكـه    
ولـي  ) 209: 1975حسـين،  ( مـوده اسـت  را تكـرار ن  -همچون ابن قتيبه  -نظر علماي پيشين 

نگارنده ، تقسيم او از كنايه را از ابداعات او برشمرده و معتقد است كه در آن ،كسي بر او پيشي 
اند، ولي كرده صورت خيلي مختصر در كلامشان به آن اشارهنگرفته است ؛ و هر چند كه قدما به

  .ظير نداردبه صورتي كه مبرد آن را ذكر كرده و شرح داده است، ن
كنايه و تعريض را از محاسن كلام و از موضوعات علم بـديع برشـمرده و   .) ه296.ت(ابن معتزّ 

و تحليلي به ذكر شاهد و مثـال اكتفـا    تفسيركه از آن تعريفي به دست دهد، بدون هيچ بي اين
ايـه و  آيد كه او كناز شواهدي كه براي كنايه و تعريض ذكر كرده است چنين بر مي. كرده است

تعريض را مترادف دانسته و آن دو را حاصل تـرك تصـريح لفـظ دال بـر معنـاي مـراد و آوردن       
فاضـلي،  ( رسـاند عبارت ديگري معرفي كرده است كه از دور و نزديك معناي مـورد نظـر را مـي   

1365 :341.(  
  :كه او ذكر كرده اين بيت بشاّر است هاييمثاليكي از 

  زاد في ذا شبر و في ذاك شبر       و إذاما التقي ابن نهيا و بكر
و هنگامي كه ابن نهيا و بكر با هم برخورد كردند در هر يـك از آنهـا نيكـي و همـدلي     

  .افزوده شد

  .و تعامل اين دو قبيله دلالت دارد تبادلكه بر 
كه تعريفـي  بلغاي گذشته بي اين همچوننيز  العقد الفريدصاحب كتاب .) ه328(ابن عبد ربه 

پرداختـه   »كنايه و تعريض«ه ارايه كند به ذكر شواهد و امثلة فراواني تحت بابي با عنوان از كناي
تـوان آن را تقسـيم   وي اين باب را به سه قسمت مجزّا تقسيم كرده است كه به نوعي مـي . است

  : كنايه فرض كرد؛ كه عبارتند از
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ه قبل از او مبرد همان است ك اينعن المعني الذي يقبح ذكره؛ و  ةـاللطيف ةـالكناي
التي  ةالكنايـ نام برده بود؛ و» عن اللفظ الخسيس المفحش ةـالرغب«از آن با عنوان 

ابـن عبـد ربـه،    (يوري بها عن الكذب و الكفر؛ والكناية عن الكذب في طريق المدح 
1403 :462-461.(  

ود كـه وي  ش ـ، چنين استنباط مياستدر بابي كه ذكر شد، از شواهد متعددي كه بيان كرده 
  .كنايه و تعريض را همچون ابن معتزّ مترادف قلمداد كرده است

تحت فنّ إرداف چنـين   »اللفظ مع المعني ائتلاف«كنايه را در باب .) ه337(ابن جعفر  ةـقدام
  :تعريف كرده است

علي معني من المعاني فلا يأتي باللفظ الـدال علـي ذلـك     ةـهو أن يريد الشاعر دلال
يدلّ علي معني هو ردفه و تابع له، فإذا دلّ علـي التـابع أبـان عـن     المعني بل بلفظ 

  )58: 1302بن جعفر،  ةـقدام. (المتبوع

چه كه تاكنون از كنايه در ميان علماي لغت و بلاغـت مطـرح شـد، ايـن اولـين      با توجه با آن
تـابع و  چه كه به عنوان تعريف از كنايه است كه آن هم تحت عنوان إرداف ذكر شده است و آن

متبوع نام برده، همان است كه بعدها تحت عناويني همچون لازم و ملزوم و يا وسائط از آن نـام  
  .شودبرده مي

كند، همـان بيـت معـروف ابـن ابـي      ذكر مي اردافاز جمله شواهدي كه قدامه براي كنايه يا 
  :ربيعه است كه گويد

  عبد شمس و هاشمأبوها و إما    ُ مهوي القرُط إما لنَوفلٌ   ةبعيد

گـردن   :شاعر در ابيات قبل از اين بيت ممدوح را توصيف مي كند و در اينجا مي گويد
او كشيده است خواه پدرش نوفل بن عبد مناف بن قصي باشد و خواه عبد شمس عبـد  

  .ةعبد مناف بن قصي بن كلاب بن مر مناف بن قصي يا هاشم بن

صف كنـد ولـي از آن بـا لفـظ خـاص خـود تعبيـر        خواهد طول گردن را وكه در آن شاعر مي
كند كه تابع طول گردن باشد و آن دوري محـلّ آويـزان شـدن    كند بلكه معنايي را ذكر مي نمي

  .دلالت دارد -به نحو لطيفي -گردنبند است كه بر طول گردن 
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ي هـا كه همچون ابن المعتزّ كنايه را در ضمن باب بديع و تحت نام.) ه395(ابوهلال عسكري 
بحث كرده است، دربـارة ارداف و توابـع    »، ارداف و توابعمماثلةكنايه، تعريض، «متعدد همچون 

  :نويسداو در تعريف ارداف و توابع مي. گويد كه پيش از او قدامه بيان كرده بودهماني را مي

الـدال عليـه،    اللفـظ علي معنـي فيتـرك    ةالتوابع أن يريد المتكلم الدلالـ الإرداف و
 ... .عن المعنـي الـذي أراده   ةبه و يأتي بلفظ هو ردفه و تابع له فيجعله عبارالخاص 

  )106: 1981ابوهلال العسكري، (

اين تعريف، از قدامه متأثّر  در لشود كه ابوهلابا مقايسة دو تعريف قدامه و ابوهلال معلوم مي
  .بوده است و يا تعريف او را به طور كامل بيان كرده است

  : گويد مي ماثلهماو در تعريف 

ريد المتكلّم العبارة عن معني فيأتي بلفظة تكون موضوعة لمعني آخر، إلا يالمماثلة أن 
  )107: همان( .أنه ينبئ إذا أورده عن المعني الذي أراده

شـود كـه ايـن دو    و تطبيق آن با تعريف ارداف و توابـع معلـوم مـي    هبا دقتّ در تعريف مماثل
و سياق با هم متفاوت اند، از نظر معني يكي هستند و در هر دوي تعريف هرچند از نظر كلمات 

شود و معناي ديگري كـه گوينـده يـا شـاعر اراده كـرده      آنها لفظ در غير ما وضع له استفاده مي
لفظ مستعمل يا تابع معناي مقصود است و يـا بـا    اصليشود و معناي ها فهميده مياست، از آن

تواند به عنوان تابع معنـاي مقصـود   شود كه اين معنا هم مييايراد آن معناي مقصود فهميده م
  . فرض شود

لي حسب ما هو أن يكني عن الشيء و يعرض به و لا يصرح ع«: نويسدوي در تعريف كنايه مي
  )112: همان( »... .عن الشيء  ةعملوا باللحن و التوريـ

تعريـف او از  . هسـتند  تـرادف مشود كه كنايه و تعريض در نزد او نيـز  با اين تعريف معلوم مي
گفتن اسـت   كنايةها  و يكي از بلاغت« :آورد كه گفته استكنايه تعريف رادوياني را به خاطر مي

جز بخش پايـاني  به .)99: 1362رادوياني، (» شاعر بيتي گويد به كنايت) كه(و آن چنان بود كي
  .شودديده نميتعريف كه به عدم تصريح اشاره دارد و اشاره به تعريض كه در آن 

گرفـت كـه بـه مبحـث      نتيجهتوان چنين چه ابوهلال دربارة كنايه بيان داشته است مياز آن
هاي كنايه به طور واضح مسلط نبوده و نتوانسته است ما بين آن و تعريض و توريه و إرداف، فرق

 ).251: 2004لاشين، (لازم را تبيين كند 
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صي داشته و آن را تحت همان نـام بررسـي كـرده    به كنايه توجه خا.) ه395(احمد بن فارس 
 أو للفـظ  تحسـيناً  اسـمه  بغير فيذكر الشيء عن يكنى أن« :او در تعريف كنايه آورده است. است
  ).121: 1963ابن فارس، ( »للمذكور إكراماً

اخـذ كـرده و    -كه همان اخفا و عدم افصـاح اسـت    -او كنايه آوردن را از معناي لغوي كلمه 
او . يء به غير لفظ خود را به قصد تحسين لفظ و يا اكرام مذكور كنايه دانسـته اسـت  ذكر آن ش

م : لجلـودهم  قـالوا  و«ه بـراي تحسـين لفـظ، بـه آيـة شـريفة       در مثال كناي  »علينـا؟  شـَهدتم  لـ
الإنسان؛ و دربارة  آراب عن كناية الموضع هذا في الجلود إن: نويسداشاره كرده و مي) 21/فصلت(

او همه اين مـوارد را تحسـين لفـظ     .النكاح إنه: گويد )235/بقره( »سرّاً تواعدوهنَّ لا نولك«آية 
و مادرش  حضرت عيسي كه دربارة قصة )75/مائده( »الطعّام يأكلان كانا« و در آية دانسته است

  .منه الطعام لآكل بد لا عما كنايةٌ :آمده است، گويد اين آيه -السلام  عليهما - مريم
براي اكرام مذكور، كنيه را مثال آورده و آن را به منظور صيانت و جلوگيري از ابتـذال اسـم     و

  .)260: 1963ابن فارس، ( از كنايه شمرده است
مطلبي كه او دربارة كنايه ذكر كرده است، همان است كه پيش از او مبرد بيـان كـرده بـود و    

او به دنبال سخن خود از كنايـه، بـه   . ستچيز جديدي در آن نيست و صرفاً تقليدي از گذشته ا
بـاره نگاشـته   چه كه در ايـن كند و از آنپردازد و از ضماير و انواع آن بحث ميدر نحو مي كنايه

او شـواهد  . آيد كه او كنايه را در حد معناي لغوي و مفهـوم نحـوي فهميـده اسـت    چنين بر مي
 .آوردكي از كنايه را به خاطر ميكنايه را در باب ايماء آورده است كه  تقسيمات سكّا

كنايه را تحت باب اشاره، بررسي كرده و براي آن انواع متعددي را .) ه456(ابن رشيق قيرواني 
تفخـيم، التعـريض، التلـويح،    : انواعي كه او براي اشاره برشمرده است عبارتند از. ذكر كرده است

طور كه پيداسـت  و تتبيع؛ همان هذف، توري، حه، لغز، لحن، تعميه، تمثيل، رمز، لمحهكنايإيماء، 
برخي از انواعي كه او براي اشاره ذكر كرده است، بعدها در تقسيم كنايه وارد شده است و از آن 

بـه هنگـام بيـان     مفتاح العلومتعريض، تلويح، رمز و ايماء كه سكاّكي در كتاب خود : جمله است
  .اقسام كنايه، به آنها اشاره كرده است

متي از كتاب خود، كنايه و تمثيل را از انواع اشاره برشمرده است و براي مثال بـه دو  او در قس
كنـد؛ كـه   گريست، اشـاره مـي  بيت از ابن مقبل كه در دين سرسخت بود و بر اهل جاهليت مي

  :اش بر اهل جاهليت سؤال شد، سرودوقتي از او علتّ گريه

 ها رواد عك و حميراو قد راد  و ما لي لا أبكي الديار و أهلها    
  فوقّع فـي أعطاننـا ثم طيرا  و جاء قطا الأحباب من كلّ جانب 
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چرا بر اين سرزمين و اهل آن گريه نكنم در حالي كه فرستادگان عك و حميـر چهـره   
آن را زشت كردند  و سنگخواره هاي دوستان از هر جانبي آمدند و در سرزمين ما قرار 

 .ند كردند و سپس پرواز كردند و رفتندگرفتند  و هر چه خواست

محمـد بـن   (و آن را كنايه آورد  از آن چه كه  اسلام در سرزمين آنهـا بـه وجـود آورده بـود     
  ).361-369: 2009المبارك، 

و غيره برشمرده  ه، ناقه، بيضهابن رشيق در جاي ديگري توريه را كنايه از كلماتي همچون شا
  :يت زيراست و در خصوص كناية موجود در ب

  والأَثأَب  السدر لينصرهَ             داعيهم الأرض شجرَ دعا
از درخـت سـدر   ( مردم را دعوت كرد تا همه مردم) درختان زمين (دعوت كننده آنها  

  .او را ياري كنند) گرفته تا درخت انجير

ود وقتـي  هـا در كـلام منثـور خ ـ   از مردم كنايه آورد، زيـرا آن ) درخت(» اثأب«به لفظ : گويد
ابن رشـيق  ( منظورشان آن است كه لشكر عظيمي آمد »جاء فلان بالشوك و الشجر«: گويند مي

 ).311: 1972القيرواني، 

طور كه تشبيه و استعاره را او به طور غير مستقيم كنايه را از انواع مجاز بر شمرده است همان
كـه تشـبيه از   ز بيـان ايـن  بعـد ا  ).78: همـان ( از محاسن كلام و داخل در مجـاز دانسـته اسـت   

ام  يأْكُلـَانِ  كاَنَا«هاي مجاز است، به كناية موجود در آية شريفة  گونه اسـتناد   )75/مائـده ( »الطَّعـ
  .كرده و آن را كنايه از حاجت انسان دانسته است

باره و در تقسـيم كنايـه و بسـياري از آراي    كنايه برشمرده و در اين هايگونهاو كنيه را نيز از 
  . تأسي جسته و آنها را نقل كرده است العمدهد به آراي مبرد در كتاب خو

الكـلام فـي   «كنايـه را در بـاب    هسـرّ الفصـاح  صاحب كتـاب  .) ه466(و اما ابن سنان خفاجي 
براي اولين بار اصلي از اصول فصـاحت و   -كه تعريفي از آن ارايه كند بي اين - »هالمؤلفالالفاظ 

او هنگامي كه از مشخّصات انحصاري تأليف كلام سخن . ر شمرده استشرطي از شروط بلاغت ب
گويد، وضع الفاظ در موضعش را به معناي حقيقي يـا  مجـازي، از تـأليف كـلام برشـمرده و      مي

سپس حسن الكنايه را جزو وضع الفاظ در موضعش، نام نهاده است؛ بنابراين  او كنايـه را فقـط   
  ).155: 1969الخفاجي، (يكو نيست داند كه تصريح ندر جايي لازم مي

خفاجي براي شاهد مثال كناية مستحسن، بيت زير از امرؤالقيس را ذكـر كـرده كـه در آن از    
  :جماع به بهترين وجهي كنايه آورده است
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  إذِلال يأ ًةـت صعبلّفذََ ضتور    قّ كلامنا  ر فصَرنْا إلى الحسنَى و
  )32: 1969امرؤالقيس، (

كلاممـان از   ري و امتناع به آنچه از كارهاي نيكوست روي آورديـم و سـخن و  بعد از دو
هاي نيك و مطايبه بدل شد و هر سختي را با سـخن آسـان    حرف هاي درشت به حرف

 .بخوبي آسان شد كردم و آن هم

كه امرؤالقيس در اين بيت به جاي ذكر الفاظ اصلي براي دلالت بر معناي حقيقي، الفـاظي را  
ده است كه به زيبايي تمام بر همان معناي حقيقـي اشـاره دارد و از لـوازم آن شـمرده     به كار بر

البته  ابن اثير به اين مثال از ابن سنان به كنايـه معتـرض شـده و و آن را خلـط بـين      . شودمي
  ).43-49: المثل السائر(كنايه و تعريض دانسته است 

  :كرده است كه گويدو سپس براي كناية قبيح اين بيت از متنبي را ذكر 

   سراَوِيلاتها يلأعف عما ف    خمُرها  يبمِا ف يعلَى شَغَف يإنِّ
  )185: 1986متنبي، (

هـر محققّـي در آن    : گويـد اش با سرودة امـرؤالقيس مـي  سپس در توضيح اين بيت و مقايسه
زيـرا امـرؤالقيس از   شود كه درست در مقابل بيـت امـرؤالقيس قـرار دارد    تأمل كند، متوجه مي

چيزي كه بايد به كنايه گفته شود، به نيكي كنايه آورده است ولي متنبي در بيت خود چيزي را 
كه نبايد از آن كنايه آورده شود، با الفاظي بيان كرده است كه بايد از خود آن كنايه آورده شـود  

  ).157: 1969الخفاجي، (
ايه را محصور به مواضعي كرده است كه تصـريح  شود كه ابن سنان كنبا اين توضيح معلوم مي

در آن آنها قبيح است و به همين دليل عقيده دارد كاربرد كنايه در غير مواضع قبيح، كنايه را از 
بـا ايـن   . سـازد كار بردن كلمات ناپسـند اسـت، خـارج مـي    هدف اصلي آن كه همان دوري از به

ش از خود همچون مبرد تبعيت كرده اسـت  توان گفت كه او در اين نظر از علماي پيتوضيح مي
  .داندكه يكي از مواضع كاربري كنايه را دوري از استعمال كلام ناپسند مي

كنـد كـه از   بـاره ابـراز مـي   در ايـن  الكناية اساليبها و مواقعها في الشعر الجـاهلي صاحب كتاب 
داند كـه ذكـر آن   م ميشود كه او كنايه را در مواضعي واجب و لازهاي ابن سنان معلوم مي گفته

قبيح است و به همين دليل كاربرد آن را در مواضعي غير از اين مواضع قبيح، برخروج كنايـه از  
صورت كنايه دربارة چيزي خواهـد بـود كـه جـاي     صورت فنّي آن قلمداد كرده است زيرا دراين

مواضعي كه ذكر آن  صورت اسلوب كنايه را درو اگر اين نظر را از او بپذيريم دراين كنايه نيست
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امين ( كه اسلوب كنايه و وسعت كاربردش بيش از آن استايم درحاليقبيح است، محصور كرده
  ).33: 1403احمد، 

آيد كه او در كنايه هيچ اختلافي با نظر علماي بر مي -طور عمومبه -هاي ابن سنان از نوشته 
اسلوب، هيچ شاهدي را ذكر نكرده است  پيشين ندارد ولي در بيان ارزش فنّي كنايه و اثر آن در

او همچنـين ماننـد علمـاي    . كه به اهميت و ارزش فنّي آن در اسلوب، اشاره كرده باشدمگر اين
در تبعيت از ابن رشـيق و   -پيش از خود، بين كنايه و تعريض فرقي قائل نشده است و كنايه را 

  .عنوان كرده است هاثلدر ذيل اقسامي همچون ارداف، تتبيع و مم -ابوهلال عسكري
مباحث بياني از جمله كنايه بـه حـدي از ارتقـا و تقـدم     .) ه471(با ظهور عبدالقاهر جرجاني 

يك از علماي قبلي به اندازة او نتوانسته بودند بدان حد و درجه به مباحـث  علمي رسيد كه هيچ
 دلائل الاعجازاب معروف او دربارة علوم بلاغت صاحب دو كت. علم بيان ارتقا و جنبة علمي دهند

  .است اسرار البلاغهو 
، كنايه را چنين تعريف »اللفظ يطلق و المراد به غير ظاهره«در باب  دلائل الاعجازاو در كتاب 

كنايه آن است كه متكلّم بخواهد معنايي از معاني را اثبات كند و آن را در لفظي كه : كرده است
لكه معناي ديگري ذكر كند كه در واقع آن معنا، تالي براي آن معنا وضع شده است، ذكر نكند ب

وسيلة معناي ذكر شـده، بـه آن معنـاي مقصـود     و ردف معناي قبلي و دليلي براي آن باشد و به
اسـت؛ از طـول قامـت، طويـل      »طـول قامـت  «كه منظور  »هو طويل النجاد«: اشاره كند؛ مانند

كند زيـرا كسـي   لالت دارد و آن را اثبات ميالنجاد را كنايه آورده كه بر همان معناي مقصود، د
  ).57: 1978الجرجاني، (كه بند حمايلش بلند باشد، حتماً قامتش بلند است 

كند كه معـاني كنـايي   آورد، اضافه ميهنگامي كه عبدالقاهر بر صحت اين راي خود دليل مي
 ).57: همان(شود نه از طريق لفظ بلكه از طريق عقل شناخته مي

ل آراي او در دلائـل     اشاراتي به كنايه دارد كه مـي  اسرار البلاغهاب او در كت تـوان گفـت مكمـ
  :گويدالاعجاز است؛ مثلاً در شرح ابيات زير مي

  ماسح هو منْ بالأركان مسح و  ةحاجـ كلَُّ منًى منْ قضَيَنَا لمَا و
  رائح هو الَّذي الغادي ينظُْر لم و  رِحالنُا المهارى دهم على شدُت و

  الأباطح المطي بأعناق سالتَ و  بيننَا الأحاديـث بأطراف أخذنْا
اي اركـان   ساختيم و هر مسح كننده و آنگاه كه در مني هر حاجتي كه داشتيم برآورده

را مسح كرد  و اسباب و اثاثيه سفرمان بر شتران لاغر بسته شد و كسي منتظر ديگري 
ل كار خود گرفت ، به صحبت ومطايبه در ميان خود پرداختيم در نشد و هر كسي دنبا

 .حالي شتران چابك در صحرا همچون آب جاري به حركت در آمدند
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گـويي و  كند كه همـان ظريـف  به صفتي از صفات دوستان در سفر اشاره مي» اطراف«با لفظ 
از ايـن  ). 22: همـان (ت تصرّف در انواع سخن است كه از آن جمله اشاره، تلويح، رمز و ايماء اس

شود كه نظر او در اقسام كنايه همان است كه سكاّكي در تقسيم كنايـه گفتـه   گفتة او معلوم مي
  .است

دارد، اين اسـت كـه اگـر گفتـه شـود      مطلب ديگري كه عبدالقاهر در خصوص كنايه بيان مي
ورديـم، در ذات آن  تر است به اين معنا نيست كه وقتي از معنـايي كنايـه آ  كنايه از تصريح بليغ

تـر بيـان   معنا افزوديم بلكه در اثبات او افزوديم و آن معنا را بـا تأكيـد بيشـتر، شـديدتر و بليـغ     
اين عبارت بر زيادي مهمـان دلالـت نـدارد، بلكـه بـر       »جم الرماد«: گويندپس وقتي مي. كرديم

عـا اعتمـاد كامـل و بـر     تر دلالت دارد به نحوي كه بـر ايـن اد  اثبات مهمان زياد به صورتي بليغ
چه در اثبات به دليل نيـاز دارد، معنـاي   پس آن). 52: همان(صحت آن اطمينان و اعتقاد است 

كه در اثبات تصريح، به حالياول است چرا كه اثبات معنا در كنايه، به دليل و برهان نياز دارد در
  .هيچ دليل و برهاني نياز نيست

اي از شعب بلاغـت دانسـته   كنايه و تعريض را شعبه فكشّاصاحب تفسير .) ه538(زمخشري 
  :سپس در فرق ميان كنايه و تعريض گفته است

كنايه آن است كـه  : دهماگر بپرسي بين كنايه و تعريض چه فرقي است؟ جواب مي
طويل النجاد «: ن وضع شده است، ذكر كني؛ مانندچيزي را به غير لفظي كه براي آ

براي معناي فراواني مهمان؛ ولي  »كثير الرمّاد«امت و براي بيان طول ق »و الحمائل
 -ايكه آن را ذكر نكرده -تعريض آن است كه چيزي را ذكر كني تا بر چيز ديگري 

آمدم تـا بـر تـو سـلام     : دلالت كند؛ مانند اين گفتة شخص نيازمند به مددكار خود
ن كلام به ناحيه و گويا اين نوع كلام،متمايل كرد...گويم و به چهره بزرگوارت بنگرم

  )282: 1414زمخشري، ( .اي است تا بر غرض دلالت كندگوشه

هرچند كه زمخشري اولين كسي است كه به فرق ميان كنايه و تعـريض پرداختـه اسـت، در    
تعريفي كه براي كنايه ارايه كرده است، معلوم نيست آيا به ارادة معناي حقيقي در كنايه معتقد 

جاست زيرا با وجود اند، بهو اعتراض كه برخي از بلاغييون بر او وارد كردهاست يا نه؟ اين اشكال 
: 1997التلـب،  (باره اشـاره نكـرده اسـت    مهارتي كه در بلاغت دارد، در كتابش به چيزي در اين

169.(  
كه مملو از مباحث منطقي و فلسفي است  - مفتاح العلومدر كتاب .) ه626(ابويعقوب سكاّكي 

  :ه عنوان اصل سوم از علم بيان چنين تعريف كرده استكنايه را ب -
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چه در كلام آمـده  كنايه ترك تصريح به ذكر چيزي و آوردن ملازم آن است تا از آن
بند شمشـير فلانـي   : چه نيامده است، منتقل شود؛ مانند اين كه گوينداست، به آن

: 1987اكي، كّس ـ( .بلند است تا از آن به ملزوم منتقل شود يعني قد او بلنـد اسـت  
402(  

اول معنـاي  : آيد اين است كـه در كنايـه، دو معنـي وجـود دارد    آنچه از تعريف سكاّكي بر مي
شود و دوم، معناي پنهـان كـه همـان معنـاي اصـلي اسـت؛       ظاهري كه از  ظاهر لفظ معلوم مي

نـي  ، معناي ظاهري آن بلندي بند شمشير فلا»است فلان طويل النجاد«گونه كه در مثال همان
و معناي پنهان و اصلي آن، بلندي قد اوست و دلالت معناي ظاهري بر معناي اصلي، بـر اسـاس   

  .علاقة تلازم است
بـه كنايـه    الجـامع الكبيـر  و  المثـل السـائر  در دو كتاب خود .) ه637(بعد از سكّاكي، ابن اثير 

هـر يـك از آنهـا    پرداخته است و با ذكر تعاريف بلغاي قبل از خود و اصوليين، بـه بيـان ضـعف    
كنايه هر لفظي است كه بـر معنـايي   : پرداخته و در نهايت تعريف خود را چنين ارايه كرده است

دلالت كند و بتوان آن را با وصف جامعي كه ميان حقيقت و مجاز است، هم بر حقيقت و هم بر 
ديگـري  مجاز حمل كرد و دليل آن، اين است كه كنايه در اصل، وضع بيان چيزي و اراده چيـز  

  ).51: تا ابن الاثير، بي(است 
كنايه، ذكر چيزي به غيـر لفـظ   : ، كنايه را اين طور تعريف كرده استجامع الكبيراو در كتاب 

  ).156: 1375 ابن الاثير،(وضع شده بر آن است 
 المثـل السـائر  طور كه پيداست اين تعريف از كنايه بهتر از تعريفي است كه در كتاب و همان

است زيرا در آنجا بيشتر توجهش به دو معناي حقيقي و مجازي معطوف شـده اسـت   ارايه كرده 
  -كه همان ذكر چيزي با لفظ غير موضـوع لـه اسـت    -كه در اين تعريف، به اصل كنايه حاليدر

تـوان  درنهايت مـي . باشداشاره كرده است و ارادة معناي حقيقي و مجازي فرع بر اين تعريف مي
  . دو تعريف او در دو كتاب، تعريف مناسبي از كنايه استچنين گفت كه مجموع 

اختصار، تلخيص و يا شـرح شـواهد و   بعد از عبدالقاهر و سكاّكي و ابن اثير، بسياري از علما به
صاحب كتاب .) ه660(توان به عبدالسلام سلّمي ها پرداختند كه از آن جمله ميرفع مبهمات آن

.  ه660كـه در سـال   (و عبدالوهاب بن ابراهيم زنجـاني   المجاز إلي الإيجاز في بعض أنواع ةلإشارا
ه ابـن  و بدرالدين بن مالك مشهور ب معيار النظار في علوم الأشعارصاحب كتاب ) زنده بوده است

، اشاره كرد؛ اينان به غيـر از  المصباح في المعاني و البيان و البديعصاحب كتاب .) ه686(الناظم 
  .اندعلماي قبل از خود، مطلب جديدي ارايه نكرده شرح شواهد و توضيح آراي
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توان چنين گفت كه بلغاي ادب فارسي در بررسي كنايه، متأخّر و متأثّر از ادبـاي  در پايان مي
كه رادوياني در قرن پنجم هجـري زيسـته و كتـاب معـروف خـود را      اند و با وجود اينعرب بوده

همچون   -عربي نويس پيشين و حتّي معاصر خود  نوشته است، يا از آراي بلغاي عرب و يا فارس
باخبر نبوده است و يا اگر هم بوده است توجه خاصي به كنايـه   -ابن سنان و عبدالقاهر جرجاني

-كـه كنايـه در ادب عـرب در   نكرده و با آوردن صرفاً يك مثال از كنار آن گذشته است؛ درحالي

علماي بعـد  . كردت عبدالقاهر جرجاني سپري ميزمان او، سير تطور علمي و فنّي خود را به دس
اند و بـر گفتـة   از رادوياني نيز يا به تقليد از ادباي عرب و يا به شرح و توضيح كتب آنها پرداخته

  .اندآنها چيزي نيفزوده و از آن چيزي نكاسته

  نامه كتاب

  فارسي
.بنياد قرآن: تهرانچاپ دوم، . معاني بيان). 1360. (آهني، غلامحسين

 .تصحيح سيروس شميسا .عطية كبري و موهبت عظمي). 1381. (الدين علي خانآرزو، سراج
 . فردوس: ، تهرانچاپ اول

چـاپ دوم،  . كنايـه  كلمهذيل . به كوشش محمد دبير سياقي. آنندراج). 1363. (پادشاه، محمد
  .تهران

 . شگاهيمركز نشر دان: تهران. چاپ اول. معاني و بيان ).1385. (تجليل، جليل

: ، قـم چـاپ دوم  .نجار گفتار در فن معاني و بيان و بديع فارسـي ه ).1363. (تقوي، نصراالله
 . سراي اصفهان انتشارات فرهنگ

.انتشارات دانشگاه تهران: تهران. نامه لغت). 1373. (دهخدا
 .نشر علمي: تهران. شعر بي دروغ شعر بي نقاب ).1381. (زرين كوب، عبدالحسين

 . فردوس: چاپ ششم، تهران. بيان). 1376. (وسشميسا، سير

نشر : چاپ ششم، تهران. )بيان(زيبا شناسي سخن فارسي ). 1368. (الدينكزازي، مير جلال
 . مركز

چـاپ اول،  . )در فنون معاني، بيان و بـديع ( هانوار البلاغ). 1376. (مازندراني، محمد هـادي 
  .مركز فرهنگي نشر قبله: تهران

شـعر   أقسـام صنائع لفظي بـديع و  (فنون بلاغت و صناعات ادبي ). 1354. (---------
  .انتشارات دانشگاه سپاهيان انقلاب ايران: تهران. )فارسي
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  .مؤسسة نشر هما: چاپ اول، تهران. معاني بيان). 1370. (الدينهمايي، جلال

  عربي
المنظوم من الكلام  ةـالجامع الكبير في صناع .).ق.ه1375. (ابن الأثير الجزري، ضياء الـدين 

  .المجمع العلمي العراقي ةـمطبع: بغداد. و المنثور
 ةـدار نهض: مصر. المثل السائر في أدب الشاعر و الكاتب ).دون تاريخ(. ابن الأثير، ضياء الدين

  .مصر
حققـه محمـد   . في محاسن الشعر و آدابه ةالعمد .).م1972(. ابن رشيق القيرواني، ابوالحسـن 

  .دارالجيل: ، بيروتةـالرابع ةالطبعـ. الحميدالدين عبد محيي
.دار الكتب العربي: بيروت. العقد الفريد .).هـ1403(. إبن عبد ربه
 ةـالمكتب ـ: بيـروت . حققـه مصـطفي الشـويمي   . ةـالصاحبي في فقه اللغ). م1963( .ابن فارس
 . ةـالعربي ةـاللغوي

.دار الجيل: هري النجار، بيروتصححه محمد ز .تأويل مختلف الحديث. )م1991( .ةـابن قتيب
 دار: ةالقـاهر . ةـالثاني ـ ةـالطبع. تحقيق أحمد صقر. تأويل مشكل القرآن.). م1973( .--------
  .التراث

 ةـالمطبع: الأولي، مصر ةـالطبع. تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم. ديوان.). م1969. (امرؤ القيس
  .ةـالحيري

أساليبها و مواقعهـا  فـى الشـعر     ةيـالكنا.). ق.ه1403. (الأمين أحمد، محمد الحسن علـي 
: ةالمكـ ـة مكـ ـ. ةـالعربي ةالماجيستر في البلاغـ ةلنيل درجـ ةـمقدم ةرسالـ. الجاهلى

  .أم القري ةجامعـ
: ، بيـروت ةـالثاني ـ ةالطبعـ ـ. سـزگين  فـواد  محمـد : تحقيق. مجاز القرآن.). م1981(. ةأبو عبيد
  .ةـالرسال ةمؤسسـ

 . ، قسم كتب الأدبةـالشامل ةـ؛ المكتبةـالبصري ةـالحماس ).CD ROM. (حسنالبصري، أبو ال
 ـ ةـبلاغي ةـدراس ةـبيانيمصطلحات .). م1997. (التلب، إبراهيم عبدالحميد السيد . ةـتاريخي

  .ةالحسين الإسلاميـ ةـمطبع: الأولي، مصر ةـالطبع
  .انتشارات دانشگاه تهران. امسيد محمد كاظم ام: مصحح . دقائق الشعر). 1341. (تاج الحلاوي
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: الأولـي، بيـروت   ةالطبعـ ـ. حققـه درويـش جويـدي   . البيان و التبيـين  ..)ق.ه1420. (الجاحظ
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الكشاّف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجـوه  .). ق.ه1414. (الزمخشري، جـاراالله 
  . مكتب الإعلام الإسلامي: الأولي، قم ةـالطبع. التأويل

محمد نبيـل  : و شرحتحقيق . منتهي الطلب من أشعار العرب. .)م1999. (محمد ابن المبارك
 .ر الصادردا: الاولي،بيروت ةالطبعـ. الطريفي
  .ةـدارالكتب العلمي: ، بيروتةـالثاني ةالطبعـ. مفتاح العلوم. .)ق.ه1407. (السكاّكي
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  .دارالجيل
 ةالطبعـ ـ .)نشـأته، تطـوره، بلاغتـه   (الأسلوب الكنائي .). م1978. (شيخون، محمود السـيد 
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